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روابط تولید قدرت در سوگ‌نگارة ‌شستن و عطرآگین کردن پیکر رستم

1. دانشجوی دکتری دانشگاه هنر و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و فرهنگ )نویسنده مسئول(

E-mail: razavi@usc.ac.ir
2. دانشیار دانشگاه هنر تهران

E-mail: szavieh@art.ac.ir

نسرین سید رضوی1، سعید زاویه2

چکیده
ــران  ــور ای ــای مص ــن کتاب‌ه ــن در بی ــامدترین مت ــی و پربس ــات پهلوان ــته ادبی ــه برجس ــی، نمون ــاهنامه فردوس ش
ــد آن در داســتان‌های ایــن رزم‌نامــه و به‌ویــژه در روایــت زایــش و مــرگ پهلوانانــی  اســت. قــدرت و روابــط تولی
همچــون رســتم بــه شــیوه‌های گوناگــون نمــود پیــدا کــرده اســت. مفهــوم قــدرت کــه در قــرن بیســتم و به‌خصــوص 
از پــی اندیشــه‌های میشــل فوکــو، بــه شــکل متفاوتــی صورت‌بنــدی شــد، موضوعــی اســت کــه نه‌تنهــا در شــاهنامه، 
ــا  ــت ت ــاش اس ــن ت ــر ای ــر ب ــش حاض ــن‌رو پژوه ــمگیر دارد. ازای ــوری چش ــم حض ــی ه ــری ایران ــه در نگارگ بلک
ــن کــردن پیکــر رســتم« )مکتــب شــیراز، ســبک اینجــو( را  مناســبات بصــری ســوگ‌نگارة »شستشــوی و عطرآگی
بــا رجــوع بــه نظریــات فوکــو پیرامــون روابــط تولیــد قــدرت تحلیــل و بررســی نمایــد. بــرای انجــام ایــن پژوهــشِ 
توصیفی-تحلیلــی، داده‌هــا بــه روش کتابخانــه‌ای جمــع‌آوری ‌شــدند. نتایــج نشــان می‌دهــد ســوگ‌نگاره موردنظــر، 
ــه ابــژه و موضــوع معرفتــی اســت کــه نظیــر بســیاری دیگــر از ســوگ‌نگاره‌های حماســی ایــران، مــرگ را  به‌مثاب
کنشــی نمادیــن می‌دانــد و قصــد دارد ‌وجــه حماســی متــن را در برابــر وجــوه دیگــر )مثــاً وجــه تغزلــی( تقویــت 
‌کنــد. عناصــر تصویــری کــه کمابیــش مطابــق الگــوی ثابتــی بــر ایــن نــگاره‌ نقــش بســته‌اند، از گسســت‌های روایــی، 
ــه،  ــات جامع ــه و واقعی ــر رفت ــن فرات ــی صــرف مت ــر از بازنمای ــن تصوی ــد؛ این‌چنی ــر می‌دهن ــی و شــکلی خب معنای
همچــون قــدرت و نحــوة عمــل و توزیــع آن در اجتمــاع را بــه نیــت پندآمــوزی در ابعــاد آرمانــی نشــان می‌دهــد.

کلیدواژه‌ها: نگارگری، سوگ‌نگاره، شاهنامه 733، گفتمان قدرت، میشل فوکو

تاريخ دريافت مقاله: 1398/4/2
تاريخ پذيرش نهايي: 1398/9/12
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ــوده  ــداول ب ــامی مت ــران در دوره اس ــری ای ــه ادوار هن ــاً در هم ــاهنامه تقریب ــازی‌ ش مصورس
ــال‌های  ــه س ــق ب ــا( متعل ــاهنامه کام ــتثنای ش ــود )به‌اس ــای موج ــن نمونه‌ه ــت. قدیمی‌تری اس
میانــی قــرن هشــتم هجــری )770-730 ق/ 1373-1333م( و شــهر شــیراز اســت. یکــی از 
کتــب ارزشــمند ایــن بــازه زمانــی، شــاهنامه‌ای اســت کــه بیــن اهل‌فــن بــه »شــاهنامه 733« یــا 
ــتانه و از  ــو، خام‌دس ــاب از یک‌س ــن کت ــر ای ــت. تصاوی ــن‌پترزبورگ« مشهوراس ــاهنامه س »ش
ســوی دیگــر، خلاقانــه می‌نمایــد. »عــدم حضــور هرگونــه تصویــر روایــی عاشــقانه، ســادگی و 
غیرتجملــی بــودن شــاهنامه ســن‌پترزبورگ )733(، ایــن نســخه را چــه در قیــاس بــا شــاهنامه‌های 
ــا نســخ دیگــر شــاهنامه کارشــده در ایــن شــهر و  ــفِ خــود و چــه در مقایســه ب دوره‌هــای خل
ــوع  ــال موض ــرای مث ــاری، 1386: 151(. ب ــت« )زنه ــاخته اس ــز س ــی، متمای ــع زمان ــن مقط در ای
شستشــن و عطرآگیــن ســاختن پیکــر رســتم، در حالــی تنهــا در ایــن نســخه بــه تصویــر درآمــده 

ــام بارهــا در شــاهنامه تکــرار شــده اســت. ــگانِ عالی‌مق ــر رفت ــن تطهی کــه آیی

»سُکوبا1 بشستش بر روشن گلاب         پراگند بر تنش کافورِ ناب« )فردوسی، 1967: 106/7(

ــو2، دیرینه‌شــناس  ــر حماســی اســت و میشــل فوک ــم در تصاوی ــم مه ــی از مفاهی ــدرت یک ق
ــدرت  ــت. ق ــه داده اس ــدرت ارائ ــد از ق ــی جدی ــی، تعریف ــای اجتماع ــژوه نظام‌ه ــگ و تبارپ فرهن
فوکویــی در جامعــه انتشــار دارد و در تمامــی زوایــای زندگــی قابل‌مشــاهده اســت. ایــن قــدرت 
بــا زبــان و گفتمــان همــراه شــده و توســط آن‌هــا و دیگــر امــور خــرد اجتماعــی نظیــر ســوگواری 
ــکان  ــدود ام ــه ح ــی دارد ک ــق چارچوب‌های ــن محق ــر ای ــا در نظ ــود. گفتمان‌ه ــد می‌ش بازتولی
ــوب  ــی در چارچ ــای اجتماع ــد و نهاده ــن می‌کن ــی را تعیی ــوع خاص ــر موض ــاره ه ــو درب گفتگ
گفتمــان و از طریــق فرآینــد حفــظ برخــی امکانــات و حــذف برخــی دیگــر، قــدرت خــود را مســتقر 
ــط آن در  ــدرت و رواب ــق نظــر فوکــو، ق ــوان گفــت، طب می‌ســازند )Foucault, 1979: 27(. می‌ت
مــوارد خــاص ایــن پژوهــش، یعنــی تطهیــر، تدفیــن و ســوگواری حضــور دارد و به‌عنــوان یــک 
مســئله پژوهشــی می‌شــود بــه دنبــال کشــف آن بــود. بنابرایــن مســئله ایــن پژوهــش دســتیابی به 
روابــط قــدرت، در ســوگ‌نگاره شســتن و عطرآگیــن ســاختن پیکــر رســتم اســت. در ایــن راســتا، 
ــی- ــاب( گردآوری‌شــده و شــیوه پژوهــش، توصیف ــه و کت ــه‌ای )مقال ــه روش کتابخان ــا ب داده‌ه
تحلیلــی اســت تــا بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــود. ســازوکار مناســبات بصــری ســوگ‌نگارة 
ــوگ‌نگاری  ــاص از س ــه‌ای خ ــوان نمون ــتم«، به‌عن ــر رس ــردن پیک ــن ک ــوی و عطرآگی »شستش
ــه اســت؟  ــق رویکــرد فوکــو پرداخت ــر طب ــدرت ب ــط ق ــد ‌رواب ــه تولی ــه ب ــی، چگون حماســی ایران
ازآنجاکــه پژوهــش حاضــر کیفــی اســت و بــه بررســی یــک نمونــه ویــژه )در یــک بــازه زمانــی و 
مکانــی خــاص( می‌پــردازد، بنابرایــن ارائــه فرضیــه کلــی دربــاره ســوگ‌نگاری حماســی ایرانــی 
چنــدان دقیــق نخواهــد بــود. بااین‌وجــود، بــه نظــر می‌رســد ســوگ‌نگاره »شســتن و عطرآگیــن 
ســاختن پیکــر رســتم«، صورتــی از قــدرت اســت کــه توانســته بــرای اعمــال قــدرت بــر عوامــل 
ــی  ــوع معرفت ــژه و موض ــه اب ــود و به‌مثاب ــارج ش ــت خ ــت معرف ــوژگی و عاملی ــانی از س انس
عمــل کنــد. بــرای پاســخ بــه ســؤال فــوق‌ و بررســی صحــت و ســقم فرضیــه حاضــر، در ایــن 
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پژوهــش معادل‌ســازی صــورت خواهــد گرفــت و از ایــن طریــق، مؤلفه‌هــای قــدرت فوکویــی بــه 
مناســبات بصــری ترجمــه خواهــد شــد تــا گسســت‌های روایــی، معنایــی و شــکلی اثــر مذکــور 
اســتخراج و مســیر بــرای دســتیابی بــه روابــط تولیــد قــدرت حاکــم بــر ســوگ‌نگاره شســتن و 

عطرآگیــن ســاختن پیکــر رســتم، همــوار شــود.

پیشینه پژوهش
ــی و  ــن ایران ــر شــاهنامه، توســط محققی ــن و تصاوی ــاره مت ــات قابل‌توجهــی درب ــون تحقیق تاکن
خارجــی انجام‌شــده اســت نظیــر مجموعــه کتــاب‌ هشــت‌جلدی جــال خالقــی مطلــق بــا عنــوان 
ــس  ــته لورن ــی نوش ــی ایران ــخ نقاش ــیر تاری ــای ‌س ــه کتاب‌ه ــاهنامه و نمون ــت‌های ش یادداش
بینیــون و همــکاران، نقاشــی ایرانــی تألیــف شــیلار کن‌بــای و نقاشــی ایــران از دیربــاز تاکنــون 
ــی  ــع نقاشــی ایران ــن مناب ــاز اســت، از معتبرتری ــن پاکب ــه‌دار رویی کــه نتیجــه پژوهش‌هــای دامن
هســتند. همچنیــن کتاب‌هــای نگاره‌هــای شــاهنامه نوشــته ا.ت.آدامــووا و ل.ت.گیوزالیــان، 
ــم  ــه قل نقاشــی و ادبیــات ایرانــی تألیــف پولیاکــووا، ی. آ. و رحیمــووا، ز.ای. و مکتــب شــیراز ب
یعقــوب آژنــد از دیگــر منابــع ارزشــمند در حــوزه نگارگــری بــه شــمار رفته‌انــد. بــرای انجــام 
ایــن پژوهــش مقــالات متعــددی مطالعــه شــدند همچــون ریشــه‌یابی آداب و رســوم ایلخانــان در 
ــورا قاســمی  ــر نگاره‌هــا، نوشــته علی‌اصغــر شــیرازی و صف ــد ب ــا تأکی شــاهنامه ابوســعیدی ب
ــل  ــت. تحلی ــه اس ــخن گفت ــاهنامه س ــت ش ــای روای ــی به‌ج ــی آداب ایلخان ــینی برخ ــه از جانش ک
ســاختار بصــری در ســه اثــر منتخــب بــا موضــوع مشــترک ســوگ در دوره ایلخانــی، تیمــوری و 
اوایــل صفــوی، نوشــته مهســا خامنــه‌ای و محمــد خزایــی کــه هنرمنــد را بیــش از هــر چیــز، مقیــد 
بــه ضوابــط دســتوری نگارگــری دانســته اســت و مقالــه‌ای از اشــکان پوریــان و حســین عزیــزی 
بــا عنــوان نگاهــی بــه عناصــر تأثیرگــذار در شــکل‌گیری نــگاره ایرانــی، مطالعــه مــوردی: نــگاره 
ــد.  ــکاش می‌کن ــر را کن ــگاه‌ جبــری تصوی ــر مــرگ رســتم در شــاهنامه بایســنقری کــه ن زاری ب
ــی،  ــوگ‌نگاره‌های ایران ــه س ــوط ب ــات مرب ــل اطلاع ــعی دارد در تکمی ــز س ــر نی ــق حاض تحقی
نــگاره »شستشــن و عطرآگیــن کــردن پیکــر رســتم« را بررســی کنــد تــا روابــط تولیــد قــدرت 

حاکــم بــر ایــن تصویــر را بــر مبنــای دیــدگاه میشــل فوکــو، کدگشــایی کنــد.

چارچوب نظری: تحلیل گفتمانی قدرت )بر اساس آرای میشل فوکو(
میشــل فوکــو )1926-1984م(، در محــور بازاندیشــی ســازوکار قــدرت، آثــار برجســته‌ای نوشــته 
اســت. او قــدرت را »اعِمــال مجموعــه‌ای از اعَمــال بــر روی اعَمــال دیگــر می‌دانــد« )دریفــوس و 
ــد  ــق می‌کن ــز را خل ــو »همه‌چی ــدرت از یک‌س ــو ق ــدگاه فوک ــن از دی ــو 1384: 358(، همچنی رابین
ــت(«  ــا حقیق ــدق ی ــوم ص ــرد مفه ــوه کارب ــوع، نح ــور موض ــدود و ثغ ــرو و ح ــت، قلم )واقعی
)آقــاگل‌زاده، 1385: 145( و از ســوی دیگــر »در کلیــه ســطوح جامعــه حلــول دارد و هــر عنصــری 
ــد قــدرت اســت« )ضیمــران، 1390: 160(؛ پــس قــدرت  ــوان فــرض شــود، خــود مول ــدر نات هرق
ــیال دارد  ــا و س ــاختاری پوی ــد؛ س ــدار آن می‌چرخن ــگان در م ــز و هم ــت و همه‌چی ــا هس همه‌ج
کــه در روابــط و تعامــات ربانــی و کلامــی میــان افــراد، در طبقــات و گروه‌هــای اجتماعــی، بــه 
روش‌هــا و منش‌هــای گوناگــون ابــراز می‌شــود )Faucalt,1985: 12(؛ امــا نابرابــر اســت و اگــر 
»روابــط قــدرت نابرابــر تــا حــد عملکــرد بالفعــل و مــادی پیگیــری نشــود، از چارچــوب تحلیــل 



108

دی
بر

ار
و ک

ی 
سم

تج
ی 

ها
نر

 ه
مۀ

نا
13

98
ن 

ستا
زم

  |
ش 

 ش
 و

ست
 بی

ره
شما

 | 
نر 

 ه
گاه

نش
 دا

مة
لنا

ص
ــد و ف ــه می‌ده ــود ادام ــش خ ــه کن ــرا، ب ــون و چ ــتقلالی بی‌چ ــا اس ــان ب ــود ]...[؛ همچن ‌دور می‌ش

ایــن توهــم را تقویــت می‌کنــد کــه قــدرت تنهــا از ســوی مراتــب بــالا بــر مراتــب پاییــن اعِمــال 
ــد  ــت ]...[ چن ــن اس ــی از پایی ــدی دارد و ناش ــتقیماً مول ــش مس ــدرت نق ــه ق ــود. درحالی‌ک می‌ش
جهــت دارد و هــم از بــالا بــه پاییــن و هــم از پاییــن بــه بــالا عمــل می‌کنــد« )دریفــوس و رابینــو، 

.)312 :1384
آشــکار اســت کــه مرکــز ثقــل چارچــوب تحلیلــی فوکــو دربــاره قــدرت، مفهــوم گفتمــان اســت. 
شــکل کلــی گفتمــان، »در چارچــوب قالب‌هایــی ســاختاربندی می‌شــود و مــردم بــه هنــگام 
مشــارکت در حوزه‌هــای مختلــف حیــات اجتماعــی در گفتــار خــود از ایــن قالب‌هــا تبعیــت 
ــای  ــه‌ای از گفتمان‌ه ــان را مجموع ــر گفتم ــو ه ــس، 1391: 18(. فوک ــد« )یورگنســن و فیلیپ می‌کنن
ــا  ــس گفتمان‌ه ــد« )Mills,2003: 37(. پ ــد می‌کنن ــاوت را تولی ــزی متف ــه »چی ــد ک ــر می‌دان دیگ
»کاربســت‌هایی تلقــی شــده کــه به‌گونــه‌ای نظام‌منــد، اشــیایی را کــه دربــاره آن صحبــت 
ــد.  ــش می‌کنن ــد دان ــل،1380: 17( و تولی ــد« )مک‌دان ــود می‌آورن ــه وج ــا ب ــازند ی ــد؛ می‌س می‌کنن
در ایــن رویــة گفتمانــی کــه اصطــاح ابداعــی از فوکوســت، او پنــج اصــل زیریــن را مطــرح کــرده 
ــی  ــری، کنش ــال دیگ ــر روی اعَم ــا ب ــد ت ــکان را می‌ده ــن ام ــرد ای ــه ف ــز: ب ــام تمای ــت. 1. نظ اس
انجــام دهــد و هــر رابطــه قدرتــی، تمایزهایــی را بــه اجــرا می‌گــذارد کــه شــرایط و نتایــج آن نیــز 
محســوب می‌شــوند. 2. اهــداف: روابــط تولیــد قــدرت بــا مجموعــه‌ای از مقاصــد و اهــداف اعمــال 
می‌شــوند، امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه قــدرت نتیجــه انتخــاب یــا تصمیم‌گیــری ســوژه فــردی 
اســت. اعمــال کســانی کــه عملکــردی فراتــر از دیگــران دارنــد؛ می‌تواننــد در کنش‌هایــی بــا هــدف 
حــذف برتری‌هــا، افزایــش ســود، بــه ظهــور رســاندن مرجعیــت و انجــام یــک ســنت یــا یــک رســم 
شــرکت کننــد. 3. وســایل: ســاز و کارهــا یــا مســیرهای ورود مناســبات قــدرت، بــه عرصــه وجــود 
اســت. 4. اشــکال نهادمنــدی: ترکیبــی از پیش‌انگاشــته‌ها، ســاختارهای قانونــی و پدیده‌هــای 
ــا  ــو ب ــدن: همس ــی ش ــات عقلان ــود. 5. درج ــامل می‌ش ــد را ش ــا مُ ــنتی و ی ــه آداب س ــوط ب مرب

.)Dreyfus,1983: 223( ــد ــا وضعیــت موجــود عمــل می‌کن ــدرت و متناســب ب ــد ق ــط تولی رواب

معادل‌سازی مؤلفه‌های نظام تولید قدرت با عناصر بصری
به‌طورکلــی فــرض بــر ایــن اســت کــه متــن و تصویــر، دو مقولــه نزدیــک، ولــی جــدا از یکدیگرنــد 
کــه کارکــردی مشــابه دارنــد. هــردو مفاهیمــی را ثبــت می‌کننــد تــا انســان را بــه تفکــر وادارنــد 
ــترهای  ــایی در بس ــزار شناس ــه اب ــت ک ــکار اس ــن آش ــد؛ همچنی ــکل ‌‌دهن ــش را ش ــام دان و نظ
ــدی کــه در  ــن‌رو پژوهــش، ســعی دارد طــی فرآین ــد. ازای ــاوت عمــل کن ــد متف گوناگــون می‌توان
ــری  ــبات تصوی ــه مناس ــدرت را ب ــد ق ــط تولی ــای رواب ــود، مؤلفه‌ه ــح داده‌ می‌ش ــه توضی ادام
ــود  ــم ش ــه فراه ــگارة موردمطالع ــدرت در ن ــط ق ــل رواب ــرای تحلی ــیری ب ــا مس ــد ت ــه ‌کن ترجم

ــر 1(. )تصوی
ــا  ــی کــه از نشــانه‌های دارای معن ــدرت را در قالب‌های ــر و انتشــار ق ــط تکثی ــر رواب 1. تصوی
پدیــده آمدنــد، گســترش می‌دهــد؛ نمادهــا و نشــانه‌هایی کــه بــا ارجاعــات خــود ترتیــب و تقــدم 
و تأخــر هــر ســوژه را نســبت بــه دیگــر ســوژه‌ها برتــری می‌بخشــد و آن‌هــا را در یــک نظــام 
ــای  ــد در قالب‌ه ــم می‌توان ــرد ه ــن کارک ــانه‌ای در ای ــات نش ــد. ارجاع ــان می‌ده ــده نش درهم‌تنی
ــت در  ــن اس ــم ممک ــرد و ه ــورت گی ــتقیم ص ــح و مس ــا صری ــاع معن ــورت ارج ــن و به‌ص نمادی
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ــان  ــذا می ــود. ل ــر ش ــی ظاه ــات ضمن ــورت ارجاع ــاختاری به‌ص ــی س ــانه‌های معنای ــب نش قال
ــده  ــباهت‌هایی دیده‌ش ــدرت، ش ــد ق ــط تولی ــز در رواب ــام تمای ــا نظ ــن« ب ــانه‌ نمادی ــرد »نش کارک

کــه مهــم اســت.
ــر  ــه نحــوی هدایتگ ــی می‌شــود، ب ــداف« معرف ــوان »اه ــی، آنچــه تحــت عن ــام کلام 2. در نظ
ــوی  ــه نح ــداف ب ــن اه ــت. ای ــه سوژه‌هاس ــوط ب ــی مرب ــکل‌گیری کنش‌های ــا و ش جهت‌گیری‌ه
ــری  ــا جهت‌گی ــد و ی ــف می‌کن ــود را تعری ــش خ ــور نق ــوژه چط ــر س ــه ه ــد ک ــن می‌کن روش
کنش‌هــا چگونــه موجــب شــکل دادن نقــش دیگــر ســوژه‌ها در روایــت می‌شــود؛ امــا بــا توجــه 
ــردن  ــد ک ــا و وجه‌من ــردن رویداده ــت ک ــکل دادن و روای ــر در ش ــدود تصوی ــت مح ــه ظرفی ب
ــه  ــبت ب ــوژه‌ها نس ــری س ــای قرارگی ــالات و زوای ــارات و ح ــد، اش ــر می‌رس ــه نظ ــا ب صحنه‌ه
یکدیگــر می‌توانــد بــه نحــوی قابــل تفســیر در مقــام اهــداف روایــت قــرار گیــرد. حرکــت دســتان، 
جهــت اشــاره انگشــتان، زاویــه پــا و حالــت بــدن و نهایتــاً حالــت چشــم و ابــروان، هریــک بــه 
ــر  ــان ســوژه‌های تصوی ــل می ــرات متقاب ــی و تأثی ــگاه نقش‌یاب ــرش جای نحــوی آشــکارکننده نگ

اســت.
3. در فرآینــد تجســم، نقــش »ابــزار« اهمیــت بســیار دارد و بــه کمــک آن اســت کــه تصاویــر 
ــی  ــش یعن ــواع گوناگون ــکال« و ان ــدة »اش ــزار برعه ــه اب ــال، وظیف ــن مج ــوند. در ای ــد می‌ش تولی
انســان، حیــوان، گیــاه و طبیعــت بی‌جــان اســت. در میــان ایــن چهــار گــروه، نقــش انســان اهمیــت 
ــا،  ــا، قیافه‌ه ــدرت‌، در پیکره‌ه ــط ق ــار رواب ــن آث ــو، مهم‌تری ــده فوک ــه عقی ــته و ب ــیار داش بس

ــراد اســت. ــت اف ــه‌ هیئ ــال ب گفتمان‌هــا و حتــی امی
ــی  ــط قانون ــش نگاشــته‌ها و ضواب ــه پی ــر، ب ــزی دیگ ــش از هــر چی ــدی، بی 4. اشــکال نهادمن
وابســته اســت و ترجمــه »عناصــر بصــری« گزینــه مناســبی در ایــن بخــش بــه نظــر می‌رســد 
ــر  ــر، ب ــک اث ــدی ی ــد. ترکیب‌بن ــعه ‌می‌یاب ــگ«، ‌توس ــدی« و »رن ــروه »ترکیب‌بن ــه در دو زیرگ ک
ــم اشــکال اســت و رنــگ  ــا تنظی ــی، آرایــش ی ــق الگــوی اجرایــی مرســوم در هــر دوره زمان طب
ــاب  ــیم‌بندی ق ــام تقس ــوژه در نظ ــن، س ــد. دراین‌بی ــازمان‌دهی می‌کن ــا را س ــی آن‌ه ــان عاطف بی
تصویــر، وضعیــت فراتــر یــا فروتــری داشــته و ســازوکار رنــگ، تقــدم و تأخــر را نســبت بــه 

ســوژه‌ها نشــان می‌دهــد.
ــدن«  ــی ش ــات عقلان ــه »درج ــای گزین ــدازه‌« به‌ج ــوم »ان ــتفاده از مفه ــورد، اس ــن م 5. آخری
ــه نظــام شناخته‌شــده  اســت. درجــات عقلانــی شــدن، ســازوکار قاعده‌پذیــری ســوژه نســبت ب
ــد ترســیم غیرطبیعــی  ــا شــیئی در فرآین ــذا هــر ســوژه ی قواعــد طبیعــی و غیرطبیعــی اســت. ل
ــات حقیقــت آن پیــش  ــا اثب ــدی بصــری، در جهــت تشــدید ماجــرا و ی ــوان ترفن ــدازه‌اش، به‌عن ان

مــی‌رود و ایــن قابلیــت را دارد کــه مبنــای تحلیــل نظــام قــدرت در تصویــر واقــع شــود.
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تصویر 1: نمودار تحلیلی پیشنهادی معادل‌سازی شده برای انطباق روابط تولید قدرت فوکویی با مناسبات بصری نگارهف

)مأخذ: نگارندگان(

نگارگری سبک اینجو
ــرده و »به‌منظــور  ــارس حکومــت ‌ک ــه ف ــر منطق ــکان ب ــس از اتاب ــدان اینجــو )754-725ق( پ خان
تحکیــم قلمــرو خــود و احیــای کشــور ایــران، سیاســت تجلیــل از گذشــته را در پیــش ‌گرفتنــد و 
هنرمنــدان شــیرازی نیــز، منبــع الهــام خویــش را در ســنت‌های ادوار پیشــامغولی ایــران جســتجو 
ــخص  ــی مش ــن ویژگ ــوی دارای چندی ــبک اینج ــای س ــد، 1388: 109(. نگاره‌ه ــد« )هلین‌برن ‌کردن
هســتند کــه یکــی از ایــن مــوارد اســتفاده بیشــتر از قاب‌هــای افقــی اســت، چنانچــه »اشــخاص 
ــیه  ــه حاش ــه ب ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــدند و ب ــیم ش ــده ترس ــدی خمی ــا ح ــا ت ــتاده در نگاره‌ه ایس
ــه‌  ــوش ب ــان‌ها، منق ــای انس ــان، 1383: 49(؛ جامه‌ه ــووا و گیوزالی ــد« )آدام ــه دادن ــر تکی تصاوی
اشــکال هندســی، گل و نقش‌مایه‌هــای ابــری اســت، »فــن لوکــوک، نقش‌هــای شــطرنجی جامه‌هــا 
ــی  ــان، در اصــل چین ــل از اســتیلای ایلخان ــی را قب ــی و ایران ــای نســخ خطــی عرب و گل و بته‌ه
ــد« )گــری، 2535: 43(. ویژگــی دیگــر ایــن  ــران راه یافتن ــه ای ــد کــه از طریــق ترکســتان ب می‌دان
ــی کشــیده‌‌ ‌شــدند  ــده، محکــم و عاطف ــات آن اســت کــه به‌صــورت زن ــر حیوان نگاره‌هــا، تصاوی
)گــری، 1369: 57(. ســومین مــورد، اســتفاده از رنــگ قرمــز و گاهــی نیــز زرد در مقابــل شــماری 
ــت  ــوان از غیب ــورد، می‌ت ــن م ــوان آخری ــت و به‌عن ــوه‌ای اس ــا قه ــر ت ــی اکُ ــای ترکیب از رنگ‌ه

ــرد. ــام ب نقــش آســمان و ابرهــای درون آن در نگاره‌هــای ایــن نســخه ن

شاهنامه مصور 733
ــبک  ــیراز و س ــب ش ــه مکت ــت، ب ــهور اس ــن‌پترزبورگ مش ــاهنامه س ــه ش ــه ب ــاهنامه 733 ک ش
اینجــو تعلــق دارد. ایــن کتــاب در آخریــن روز جمــادی‌الاول 733ق/ برابــر بــا 16 فوریــه 1333م 
تولیــد شــد. نگارگــر یــا نگارگــران آن نامعلــوم اســت؛ امــا کاتبــش عبدالرحمــان الــح ... عبــدالله ابــن 
الظهیــر بــود کــه متــن را بــا خــط نســخ و مرکــب ســیاه، به‌صــورت 23 ســطر در هــر صفحــه 
نــگارش کــرد. پــس از دوران اینجــو، نســخه مذکــور بــه دســت شــاه‌عباس اول صفــوی رســید 
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و بــه کتابخانــه مقبــره شــیخ صفــی در اردبیــل اهــداء شــد. نهایتــاً ایــن کتــاب )بــا 369 صفحــه 
ــا احتســاب  ــه ب ــگاره ک ــاد 28× 36 ســانتیمتر، ســطح نوشــته: 22 × 29 ســانتی‌متر، 49 ن در ابع
تصویــر آغازیــن به‌عنــوان ســرنگاره، 51 تصویــر( بــه ســال 1828م، بــه تملــک دولــت روســیه 
در‌آمــد و مســتقیماً از اردبیــل بــه ســن‌پترزبورگ فرســتاده شــد تــا در کتابخانــه عمومــی ایــن 
ــد  ــه جل ــوان ب ــاب می‌ت ــن کت ــف ای ــد، 1388: 115(. در توصی ــود )هلین‌برن ــداری ش ــهر نگه ش
بــراق و ســیاه بــا رویــه برگــردان و حاشــیه ظریــف طلایــی آن اشــاره کــرد کــه تیمــاج بــراق و 
زردرنگــی، سراســر جلــد برگــردان داخلــی ‌را محصــور اســت. اکثــر نگاره‌هــای ایــن کتــاب نظیــر 

ــد. ســوگ‌نگاره شســتن و عطرآگیــن کــردن پیکــر رســتم، کادری پلکانــی3 دارن

داستان رستم و شغاد
شــغاد پســر زال و بــرادر ناتنــی رســتم بــود کــه منجمــان بــه مــدد زیــج رومــی سرنوشــت وی 
را شــوم‌بخت اعــام کردنــد. پــس پــدر او را در ایــام کودکــی بــه ‌ســرزمین کابــل فرســتاد و در 
جوانــی دامــاد شــاه کابــل شــد. شــغاد و شــاه کابــل به‌قصــد نابــودی رســتم بــه نیرنــگ متوســل 
شــدند. آنــان دسیســه خــود را این‌گونــه طراحــی کردنــد کــه شــغاد بــه سیســتان رود و در دیــدار 
بــا زال و رســتم از شــاه کابــل به‌تنــدی ســخن گویــد تــا رســتم برآشــوبد و روانــه کابل شــود. در 
ایــن مــدت شــاه کابــل نیــز بــه حفــاری چاه‌هــای فــراوان در نخجیــرگاه سرســبز کابــل بپــردازد و 
درونشــان تیغ‌هــای برنــده جاســازی کنــد. چنیــن شــد و رســتم از ســخنان شــغاد آشــوب گرفــت 
و ســوی کابــل بتاخــت. در آنجــا شــاه کابــل او و همراهانــش را بــه نخجیــرگاه بــرد و باوجــود 
هشــدار رخــش، رســتم و همراهانــش به‌جــز یــک نفــر، بقیــه را بــه دام انداخــت. رســتم به‌ســختی 
مجــروح شــد و از بــن چــاه، هشــدار داد کــه فرامــرز )پســر رســتم(، بــه کین‌خواهــی مــن خواهــد 
آمــد؛ همچنیــن او در واپســین دقایــق عمــرش، ترفنــدی زد و تیــری به‌ســوی شــغاد روانــه کــرد 
کــه آن از تنــه درختــی عبــور کــرد و وارد بــدن شــغاد شــد. خبــر مــرگ رســتم، بــه سیســتان 
رســید و ولولــه ســوگواران در زابــل بــه آســمان رفــت. زال گریســت، روی خُســت، خاک‌برســر 
ریخــت و گریبان‌چــاک کــرد و فرامــرز )پســر رســتم( را بــا جمعــی روانــه کابــل کــرد. او پیکــر 
خون‌آلــود پــدر را یافــت؛ آن را بــا عنبــر و زعفــران شستشــو داد؛ زخم‌هایــش را دوخــت و بــر 
روی و تــن پهلــوانِ درگذشــتة ایران‌زمیــن گلاب و کافــور نــاب ریخــت. آنــگاه در طــی ده روز، 
اجســاد را بــا احتــرام بــه زابــل رســاند و دفــن ‌کــرد. فرامــرز بــا ســپاهیانش بــه کابــل بازگشــت 
و در جنگــی ســهمگین مقابــل ســپاهیان شــاه، بــر آنــان پیــروز شــد. او آتشــی عظیــم برافراشــت 

و شــاه کابــل و چهــل تــن از یارانــش را بــه همــراه جســد شــغاد بســوزاند.
ــی او را  ــتم و کین‌خواه ــرگ رس ــت م ــاً ‌روای ــه مفص ــغاد ک ــتم و ش ــتان رس ــق داس ــر طب ب
ــت. 2.  ــوم‌بخت اس ــغاد ش ــردار و ش ــتم نیک‌ک ــه 1. رس ــت ک ــوان گف ــت، می‌ت ــرده اس ــریح ک تش
ــوده؛ امــا  ــر مرجعیــت نظــام ب ــال تغیی ــه دنب ــی فضــای تخاصــم شــغاد اســت کــه ب طــراح اصل
مرجعیــت از رســتم بــه فرامــرز منتقــل می‌شــود. 3. شــغاد، شــاهِ کابــل و رســتم، هــر ســه واجــد 
درجاتــی از فریبــکاری را دارنــد. 4. رســتم، پهلوانــی قوی‌بنیــه و باتدبیــر اســت. 5. رســتم تنهــا 
پهلــوان شــاهنامه بــوده کــه بــا تغییــر توالــی منطقــی حیاتــش توانســت کین‌خــواهِ خــود شــود. 
ایــن مــوارد فضــای تخاصمــی را کــه لازمــه تولیــد قــدرت اســت تقویــت کــرده و بــه تصویــر نیــز 

وارد شــده اســت.



112

دی
بر

ار
و ک

ی 
سم

تج
ی 

ها
نر

 ه
مۀ

نا
13

98
ن 

ستا
زم

  |
ش 

 ش
 و

ست
 بی

ره
شما

 | 
نر 

 ه
گاه

نش
 دا

مة
لنا

ص
روابط تولید قدرت در سوگ‌نگارة شستن و عطرآگین کردن پیکر رستمف

ــداری  ــن‌پترزبورگ نگه ــی س ــه مل ــاهنامه 733، در کتابخان ــه ش ــد ک ــاره ش ــن اش ــش از ای پی
می‌شــود، ایــن مرکــز تصاویــری از ایــن کتــاب را انتشــار داده کــه متأســفانه در میــان برخــی 
از تصاویــر رنگــی نگاره‌هــا، تصویــر کلــی ســوگ‌نگاره موردبررســی، ســیاه و ســفید )تصویــر 
ــر 6(.  ــت )تصوی ــده اس ــه ش ــی ارائ ــر رنگ ــمتی از اث ــاً قس ــز، صرف ــر نی ــری دیگ 2( و در تصوی
ــا متأســفانه  ــد، ام ــی آن را بیابن ــر تمام‌رنگ ــد تصوی ــه بتوان ــا بلک ــد ت ــکاش کردن نویســندگان کن
ــری  ــته تصوی ــه نتوانس ــت ک ــر وارد اس ــه حاض ــر مقال ــتی ب ــن کاس ــن‌رو ای ــد. ازای ــن نش ممک

ــه دهــد. مناســب ارائ

 تصویر 1: سوگ‌نگارة شستن و عطرآگین کردن پیکر رستم. شاهنامه. ص214 آـ 733ق/ 1333م ـ 
مکتب شیراز و سبک اینجو، )329Dorn(. محل نگهداری: کتابخانه ملی سن‌پترزبورگ، روسیه.
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نشانه‌های نمادین: سازنده وجه تمایز قدرت
در ســوگ‌نگارة شســتن و عطرآگیــن کــردن پیکــر رســتم، ســوگواران )به‌اســتثنای فرامــرز( بــا 
موهــای بــاز و افشــان )نمــاد ســوگواری( و انــدام نســبتاً خمیــده، پشــت جســد )نمــاد رســتم(، 
قــرار گرفتنــد و بــر طبــق آداب ســوگواری، زنــی در گوشــه ســمت چــپ تصویــر در ســکوت و 
به‌آرامــی بــر ســینه خــود می‌زنــد )نمــاد ســوگواری(. در کنــار ایــن زن، دو مــرد کوزه‌هایــی در 
دســت دارنــد کــه در ابیــات شــاهنامه، ذکــری از آن‌هــا نشــده اســت، امــا از مــوادی نظیــر مشــک، 
عنبــر و کافــور و حتــی زعفــران صحبــت شــده کــه نمــاد تطهیــر مردگان‌انــد و می‌تــوان تصــوّر 
کــرد کوزه‌هــای ترسیم‌شــده مملــو از ایــن مــواد هســتند. آنچــه در میــان انســان‌های حاضــر در 
صحنــه شــگفتی‌ می‌آفرینــد، ســنت دســتوری ســوگواری بــر طبــق آمــوزه زرتشــتی4 اســت کــه 
اشــخاص صحنــه را به‌جــای »هــای و هــوی« بــه‌ گفتمانــی آمیختــه بــا متانــت و صبــوری دعــوت 
ــر  ــی، نظی ــه ایران ــن ســوگواری جامع ــن نشــانه‌های نمادی ــد. به‌هرحــال، برخــی از مهم‌تری می‌کن
ــن  ــت شــاهنامه واجــب اســت، در ای ــه در روای ــدن ک ــه دری شــیون ‌کــردن، روی خســتن و جام
تصویــر مشــاهده نمی‌شــود. می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه متــن شــاهنامه آشــکارا، مــرگ رســتم 
ــن  ــرش ای ــتم، پذی ــر رس ــن ســاختن پیک ــتن و عطرآگی ــرده و ســوگ‌نگارة شس ــزی ک را طرح‌ری

واقعــه دردنــاک را بــه تأخیــر می‌انــدازد.

»ببردند بسیار باهوی و تخت                نهادند بر تخت زیبا درخت« )فردوسی، 1967: 6/ 336(

بردار: سازنده هدف گفتمانی قدرت
ــد.  ــر می‌گــذرد کمــک کنن ــه دریافــت صحیــح آنچــه در تصوی ــد ب ــه می‌توانن حاضــران در صحن
»شــخصیت هریــک از افــراد و گاه، احســاس آن‌هــا نســبت بــه آنچــه در جریــان اســت بــه کمــک 
ــت  ــت‌ها، حرک ــت دس ــر و وضعی ــی س ــت، خیمدگ ــر حال ــون تغیی ــاده چ ــاً س ــد روش کام چن
ــان، 1383: 40(. در  ــراد مشــخص می‌گــردد« )آدامــووا و گیوزالی ــگاه اف ابروهــا و حتــی جهــت ن
ســوگ‌نگارة شســتن و عطرآگیــن کــردن پیکــر رســتم، دو بــردار مشــهود اســت: اولیــن بــردار از 
مســیر نــگاه‌ حاضــران راســت تصویــر به‌ســوی مقابــل شــکل‌گرفته و تذکــر می‌دهــد کــه یــارانِ 
فرامــرز، شــخصِ پنهان‌شــده در پشــت درخــت )شــغاد( را دیــده و بــه شــماتتش مشــغول‌اند. در 
ــد؛ امــا تصویــر به‌نوعــی واجــد مفهــوم  روایــت شــاهنامه شــغاد و رســتم تبــاری یکســان دارن
ــظ  ــرای حف ــاش ب ــواره در ت ــا هم ــه »گفتمان‌ه ــت. ازآنجایی‌ک ــری« اس ــود و دیگ ــی »خ اجتماع
معانــی خــودی در برابــر دیگــری هســتند« )ســلطانی، 1383: 165( و از طرفــی هــم »در فضــای 
تخاصــم، آنچــه غیرخــودی را بــه کنــاری می‌کشــاند، قــدرت اســت« )ارمــی‌اول، 1391: 23( پــس 
تصویــر چــاره‌ای جــز ایــن نــدارد کــه شــغاد )دیگــری( را از صحنــه اصلــی )مجمــوع خودی‌هــا(، 

دور کنــد و بــه‌ حاشــیة قــاب )موقعیــت مکانــی افــراد غیرخــودی( انتقــال دهــد.

»شغاد آن بنفرین شوریده‌بخت        بکند از بن این خسروانی درخت« )فردوسی، 1967: 334/6(

ــاز  ــردی آغ ــگاه م ــوی ن ــمت و س ــرز دارد و از س ــت فرام ــر مرجعی ــد ب ــدی، تأکی ــردار بع ب
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ــیار ف ــین بس ــب و تحس ــا تعج ــه‌ و ب ــود گرفت ــتان خ ــم در دس ــتم را محک ــر رس ــه س ــود ک می‌ش

ــدرت  ــور ق ــه مح ــد ک ــان می‌ده ــر نش ــردار در تصوی ــر دو ب ــد ه ــرد. برآین ــرز می‌نگ ــه فرام ب
ــدی و رادمــردی در حرکــت  ــداوم خصایــص توانمن ــظ ت ــرای حف از رســتم، به‌ســوی فرامــرز ب
ــی  ــاه پهلوان ــل، در پن ــردم زاب ــی م ــه نمایندگ ــه، ب ــن صحن ــراد حاضــر در ای ــن اف اســت. این‌چنی

ــد. ــوده می‌یابن ــری آس ــت، خاط ــتم اس ــر رس ــا پس ــه از قض ــر ک دیگ

»چو روی پدر دید پور دلیر                 خروشی برآورد بر سان شیر« )فردوسی، 1967: 335/6(

اشکال )انسان، حیوان، گیاه و طبیعت بی‌جان( سازنده ابزار گفتمانی قدرت
انسان

در ســوگ‌نگارة شســتن و عطرآگیــن کــردن پیکــر رســتم، فاعــلِ شســتن و تطهیــر کــردن جســد 
ــتاری  ــیده و دس ــوش پوش ــاس منق ــوگواری، لب ــنت س ــاف س ــه برخ ــت ک ــرز اس ــتم، فرام رس
ــه کــدام علــت رنگ‌آمیــزی دســتار و چهــرة  بــر ســر دارد. مشــخص نیســت در چــه زمــان و ب
ــرد  ــه م ــره س ــش چه ــه نق ــی ب ــت ول ــده اس ــیانه اجراش ــاره ناش ــه و دوب ــن رفت ــرز از بی فرام
ــه نظــر می‌رســد،  ــز ب ــه و تأثیرگــذار نی ــه کــه بســیار ماهران دیگــر و یــک زن حاضــر در صحن
ــوگواران  ــی س ــگ مبنای ــق فرهن ــان را مطاب ــه موهایش ــران صحن ــت. حاض ــده اس ــی نش تعرض
ایرانــی افشــان کردنــد و اجتمــاع نمادیــن آنــان، پیغــام مهــر و دوســتی مــردم زابلســتان را بــه 
جســد رســتم )تمثیلــی از جســم وی( منتقــل می‌کنــد. معلــوم نیســت بــه چــه علــت ترســیم ســر و 
صــورت رســتم بســیار ســاده و ابتدایــی بــوده و بــه چنــد تــار مــوی ســر  بســنده شــده اســت؛ 
 همچنیــن عجیــب آن اســت کــه در متــن از ریــش رســتم ســخن بــه میــان آمــده کــه در تصویــر 

غایب است.

»کفن‌دوز بر ‌وی ببارید خون                    بشانه زد آن ریش کافورگون« )فردوسی، 1967: 336/6(

حیوان
در ســوگ‌نگارة موردبحــث، رخــش اســب باوفــای رســتم حضــور دارد. او پیوســته در 
صحنه‌هــای نبــرد همــراه رســتم اســت و از صاحــب خــود حفاظــت می‌کنــد. رخــش حتــی گاهــی 
ــز  ــتم نی ــته از رس ــوان و ]...[ توانس ــگ، هفت‌خ ــای جن ــارت در میدان‌ه ــی و جس »در قدرت‌نمای
بهتــر عمــل کنــد« )زرقانــی، 1387: 164(. عاقبــت دســت تقدیــر، رخــش را کشان‌کشــان به‌ســوی 
مــرگ بــرده و در نــگاره شســتن و عطرآگیــن کــردن پیکــر رســتم، نیــز رخــش بــا پیکــری زخمــی 
ــره  ــدام و چه ــت طراحــی ان ــه دق ــن اســت ک ــل ای ــه قابل‌تأم ــده می‌شــود. نکت در داخــل چــاه دی
ــت،  ــوردار اس ــی برخ ــارت اجرای ــت و از مه ــتم نیس ــر رس ــیم پیک ــا ترس ــه ب ــش قابل‌مقایس رخ

ــان دارد. ــم و ده ــش چش ــره رخ ــه چه به‌طوری‌ک

»همی رخش زان خاک می‌یافت بوی                 تن خویش را کرد چو گرد گوی
همی‌جست و ترسان شد از بوی خاک             زمین‌گرا بنعلش همی‌کرد چاک« )فردوسی، 1967: 6/ 330(



تم
رس

کر 
ن پی

رد
ن ک

آگی
طر

و ع
ن 

ست
 ‌ش

رة
نگا

وگ‌
 س

در
ت 

در
د ق

ولی
ط ت

واب
ر

115

دی
بر

ار
و ک

ی 
سم

تج
ی 

ها
نر

 ه
مۀ

نا

گیاه
اشــکال نه‌چنــدان مبهــم از گل‌، بــرگ و میــوه در ســطح فوقانــی ســوگ‌نگارة شســتن و عطرآگیــن 
ــوگ‌نگاره  ــی س ــوش گیاه ــپ آن، نق ــمت چ ــدام در س ــی باریک‌ان ــتم و درخت ــر رس ــردن پیک ک
موردبررســی هســتند کــه نحــوه طراحــی و رنگ‌آمیــزی آن‌هــا مطابــق اشــکال گیاهــی مرســوم 
ــن ـ  ــاف مت ــور ـ برخ ــت مذک ــه درخ ــت، البت ــیراز اس ــوی ش ــبک اینج ــری س ــنت تصوی در س
ــت  ــن درخ ــت. ای ــر اس ــیده و پرثم ــی نورس ــه درخت ــت، بلک ــوده نیس ــد و فرس ــاری تنومن چن

ــد. ــت می‌یاب ــده و هوی ــغاد(، شناسایی‌ش ــمن )ش ــور دش ــطه حض به‌واس

»درختی بدید از برابر چنار                    برو برگذشته بسی روزگار« )فردوسی، 1967: 6/ 333(

طبیعت بی‌جان
اشــیاء تصویــر شــده در ســوگ‌نگارة شســتن و عطرآگیــن کــردن پیکــر رســتم، شــامل تختــی 
بــزرگ، دو ظــرف آیینــی و چندیــن تیــغ‌ بُرنــده اســت کــه دو مــورد اول، بــه تفهیــم فــوت و آداب 
ــا ایــن  ــادآور می‌شــود. ب ــه را ی ــز به‌نوعــی مــرگ ناجوانمردان ــد و تیغ‌هــا نی تدفیــن کمــک می‌کن
فــرض کــه جســد حاضــر در تصویــر، بــه رســتم تعلــق دارد و شــخص پشــت درخــت نیــز شــغاد 
اســت، پــس درخــت ترســیمی، -بــر طبــق متــن- همــان چنــاری بــوده کــه شــغاد از بیــم رســتم در 
پشــت آن پنهــان شــده اســت، امــا تیــر5 رهاشــده از جانــب رســتم کــه از تنــة درخــت عبــور کــرده 
و شــغاد را از پــای انداختــه اســت در تصویــر حضــور نــدارد و گسســت تصویــر در مقابــل متــن 

محســوب می‌شــود.

»بن چاه پر حربه و تیغ تیز                       نبد جای مردی و راه گریز« )فردوسی، 1967: 331/6(
»درخت و برادر بهم‌بر بدوخت                    بهنگام رفتن دلش برفروخت« )فردوسی، 1967: 333/6(

عناصر بصری )ترکیب‌بندی و رنگ‌آمیزی( سازنده اشکال نهادمندی‌ گفتمانی قدرت
ترکیب‌بندی

ترکیب‌بنــدی نقــش بســیار مهمــی در ارائــه یــک اثــر جاودانــه دارد و متناســب بــا الگوهــای رایــج 
در مکاتــب مختلــف نگارگــری، تعــادل و هماهنگــی عناصــر مختلــف تصویــر را تنظیــم می‌کنــد. در 
کتــاب خوانــش تصاویــر اشــاره می‌شــود کــه اگــر در ترکیب‌بنــدی، برخــی از عناصــر تصویــر، 
قســمت بــالای صفحــه قــرار گیرنــد، ایــن بــدان معنــی اســت کــه ایــن عناصــر به‌عنــوان عناصــر 
»آرمانــی« ارائه‌شــده‌اند و چنانچــه مابقــی عناصــر در قســمت پاییــن صفحــه، واقــع شــوند، ایــن 
ــان  ــل می ــوان عناصــر »واقعــی« معرفی‌شــده‌اند. تقاب ــن عناصــر به‌عن ــه ای ــی اســت ک ــدان معن ب
»آرمانــی« و »واقعــی« را می‌تــوان در روابــط حاکــم میــان متــن و تصویــر نیــز مشــاهده کــرد. 
چنانچــه اگــر تصاویــر بــه قســمت بــالای صفحــه آورده شــود، در ایــن صــورت عنصــر آرمانــی 
ــد، به‌صــورت  ــوه می‌کن ــک برجســته‌تر جل ــه به‌صــورت ایدئولوژی ــام ک ــان بخشــی از پی ــا هم ی
تصویــری بازنمــود می‌شــود و متــن و نوشــتاری نیــز به‌منظــور روشــن ســاختن پیــام دنبــال 
تصویــر می‌آیــد )کــرس و لیــوون، 1395: 259، 258(. بــر طبــق ایــن دیــدگاه، ســوگ‌نگاره شســتن 



116

دی
بر

ار
و ک

ی 
سم

تج
ی 

ها
نر

 ه
مۀ

نا
13

98
ن 

ستا
زم

  |
ش 

 ش
 و

ست
 بی

ره
شما

 | 
نر 

 ه
گاه

نش
 دا

مة
لنا

ص
و عطرآگیــن ســاختن پیکــر رســتم در گــروه تصاویــر آرمانــی و بــه دنبــال کمــال مطلــوب اســت.ف

ــاهنامه  ــن ش ــی از کهن‌تری ــی نگاره‌های ــی تطبیق ــوان »بررس ــا عن ــه‌ای ب ــن، در مقال ــش از ای پی
جهــان بــا شــاهنامه‌های مکتــب شــیراز اینجــو«، ‌‌‌اثبــات ‌شــد کــه زیرســاخت تصاویــر شــاهنامه کامــا 
)دوره ســلجوقی( برپایــة بــوده و »به‌کارگیــری ایــن نســبت و ایــن شــیوه ترســیم کادر در 
شــاهنامه‌های اینجــو، همچنــان تــداوم یافتــه اســت« )عباچــی و همــکاران، 1396: 73(. نویســندگان 
ایــن مقالــه نیــز یافته‌‌هــای مقالــه فوق‌الذکــر را بــه ترکیب‌بنــدی ســوگ‌نگارة »شســتن و عطرآگیــن 
ــوگ‌نگارة  ــتخوان‌بندی6 س ــه اس ــود ک ــخص می‌ش ــد و مش ــم می‌دهن ــتم« تعمی ــر رس ــاختن پیک س
»شســتن و عطرآگیــن کــردن پیکــر رســتم«، همچنــان بــر پایــه ســنت تصویــری کلاســیک ایرانــی 
بــوده اســت )تصاویــر 3 و 4(. آنچــه مهــم بــه نظــر می‌رســد، کنــش خلاقانــه نگارگــر ایــن اثــر در 
محــدوده مثلــث )اتصــال نقــاط A و B و C( اســت کــه این‌چنیــن توانســته عاطفــه عمیــق میــان پــدر و 

پســر را تداعــی کنــد و عظمــت آرمانــی کین‌خواهــی فرامــرز را پــرورش دهــد )تصویــر 4(.

»بدان تا که کین گو پیلتن                      بخواهم از آن بی‌وفا انجمن« )فردوسی، 1967: 335/6(

تصویر 3: زیرساخت سوگ‌نگارة شستن و عطرآگین کردن پیکر رستم )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 4: استخوان‌بندی سوگ‌نگارة شستن و عطرآگین کردن پیکر رستم )مأخذ: نگارندگان(



تم
رس

کر 
ن پی

رد
ن ک

آگی
طر

و ع
ن 

ست
 ‌ش

رة
نگا

وگ‌
 س

در
ت 

در
د ق

ولی
ط ت

واب
ر

117

دی
بر

ار
و ک

ی 
سم

تج
ی 

ها
نر

 ه
مۀ

نا

تصویر 5: ترکیب‌بندی سوگ‌نگارة شستن و عطرآگین کردن پیکر رستم )مأخذ: نگارندگان(

رنگ‌آمیزی
یکــی از عناصــر مهــم ســازنده تصویــر رنــگ اســت. »رنــگ، پدیــده‌ای فرهنگی اســت کــه نمی‌توان 
آن را جــدا از زمــان و مــکان در نظــر گرفــت« )پورتــر، 1389: 95(. هــر منطقــه جغرافیایــی، در 
ــا ســنت تصویــری آن محــل اســت.  ادوار مختلــف، الگــوی ثابــت رنگــی داشــته کــه متناســب ب
بــر طبــق ســنت تصویــری اینجــو، رنگ‌آمیــزی‌ ســوگ‌نگارة شســتن و عطرآگیــن ســاختن پیکــر 
ــر  ــگ ســفید، اکُ ــد رن ــا در چن ــدک اســت و تنه ــی آن ان ــری تخــت دارد؛ غلظــت رنگ رســتم ظاه
ــن و  ــی نمادی ــز معنای ــا قهــوه‌ای، بنفــش روشــن، قرمــز و ســیاه خلاصــه می‌شــود، برخــی نی ت
اســتعاری دارنــد؛ بــرای مثــال، رنــگ ســیاه کــه ‌نشــانة انــدوه‌ و غــم اســت یــا رنــگ قرمــز کــه 
ــواع رنگ‌هــای  ــه شــدن ناحــق خــون رســتم و یارانــش فــرض شــود. ان ــد ســمبل ریخت می‌توان
ــرم متمایــل بــه قهــوه‌ای و بنفــش روشــنِ پوشــش فرامــرز و یارانــش )بازمانــدگان  خامــوش کِ
متوفــی(، بــا کنــش اجتماعــی زمانــه و ســنت روایتــی در شــاهنامه مخالفــت دارد، چنانچــه رنــگ 
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لبــاس عــزا در قبــل از اســام، ‌ کبــود بــود و پــس از آن بــه رنگ‌هــای ســفید، ســیاه و یــا نیلــی ف

تغییــر کــرد )راونــدی،1371: 349( و در روایــت شــاهنامه ســوگواران، جامــه کبــود و نیلگــون بــر 
تــن کننــد )آقایــاری زاهــد و رضــازاده، 1395: 1(

»بیک سال در سیستان سوگ بود         همه‌ جامه‌هاشان سیاه و کبود« )فردوسی، 1967: 339/6(

ــم  ــر رق ــری را در تصوی ــت دیگ ــی گسس ــوش گیاه ــزی نق ــبز در رنگ‌آمی ــگ س ــت رن غیب
می‌زنــد. در روایــت شــاهنامه، نخجیرگاهــی کــه رســتم و یارانــش در آنجــا درون چــاه افتادنــد، 
سرســبز اســت؛ امــا بازنمایــی واقعــه در ســوگ‌نگارة »شســتن و عطرآگیــن کــردن پیکــر رســتم« 
ذهــن را بــه‌ فصــل خــزان هدایــت می‌کنــد. ایــن نــوآوری و غیرمعمــول بــودن ترکیبــات رنگــی، 
ــر رســتم  ــک( مراســم تطهی ــة )دراماتی ــذارد و وجــة نمایش‌گون ــی در مخاطــب می‌گ ــر عمیق تأثی

ــود. ــت می‌ش ــه تقوی این‌گون

»بر شهر کابل یکی جای بود           ز سبزی زمینش دلارای بود« )فردوسی، 1967: 330/6(

تصویر 6: بخشی از سوگ‌نگارة شستن و عطرآگین کردن پیکر رستم
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اندازه: سازنده درجه عقلانی شدن گفتمانی قدرت
ــن  ــازنده ای ــکال س ــی اش ــتم، گاه ــر رس ــردن پیک ــن ک ــتن و عطرآگی ــوگ‌نگاره شس ــر س نگارگ
تصویــر را مطابــق متــن و در مــواردی نیــز متفــاوت بــا آن ترســیم کــرده اســت؛ مــورد وفــاداری 
بــه متــن، قدبلنــد رســتم در تصویــر اســت کــه ســه نفر راســت، قــدی برابــر دارنــد و نفــر چهارمی 
ــه  ــن صحن ــر در ای ــراد حاض ــدِ اف ــر ق ــت، اگ ــر اس ــراد کوتاه‌ت ــه اف ــه( از بقی ــپ صحن ــمت چ )س
ــالا  ــیار بلندب ــردی بس ــتم ف ــود، رس ــرض ش ــل ف ــردم زاب ــدای م ــی از بلن ــه‌ مثال ــوان نمون به‌عن
اســت کــه ســر و پــای جســدش از دو ســر جایــی کــه بــر آن آرمیــده، بــه بیــرون رفتــه اســت. 
ــرو الگــوی  ــر نگاره‌هــای شــاهنامه 733، ترســیم پیکــر رســتم، پی ــه در دیگ قابل‌توجــه اســت ک
چنــدان مشــخص نیســت؛ بــرای مثــال، رســتم در برخــی از نگاره‌هــا نحیــف و در برخــی تنومنــد 
دیــده می‌شــود. ش. شــکورف دربــاره چنــد چهــره بــودن رســتم و چنــد تــن دیگــر از قهرمانــان 
ایــن شــاهنامه، عقیــده دارد »تغییــر ســیمای قهرمانــان در هــر نــگاره متناســب بــا محیــط اطــراف 

و حــوادث آن بــوده اســت« )آدامــووا و گیوزالیــان، 1383: 48(.

»نبد جا تنش را همی بر دو تخت      تنی بود یا سایه‌گستر درخت« )فردوسی،1967: 336/6(

ــای  ــن، اندازه‌ه ــق مت ــی دقی ــبی از بازنمای ــتقلال نس ــل اس ــه‌ دلی ــر، ب ــر، نگارگ ــی دیگ از طرف
ــت‌هایی را  ــر گسس ــن و تصوی ــان مت ــن می ــر داده و این‌چنی ــود را تغیی ــر خ ــف اث ــکال مختل اش
ــه شــغاد ترســیم  ــة درخــت را بســیار باریک‌تــر از جثّ ــال، تن بــه وجــود آورده اســت؛ بــرای مث
ــر بی‌پناهــی شــغاد  ــد ب ــن ترفن ــا ای ــد در پــس درخــت پنهــان شــود. او ب ــا شــغاد نتوان کــرده ت
ــغاد،  ــتم و ش ــتان رس ــده در داس ــار توصیف‌ش ــت چن ــه درخ ــن درحالی‌ک ــد دارد؛ همچنی تأکی
 کهنســال و از درون پوســیده اســت، در ایــن ســوگ‌نگاره، درختــی جــوان و پرثمــر نقــش 

بسته‌ است.

»درختی بدید از برابر چنار              برو برگذشته بسی روزگار
میانش تهی بار و برگش بجای      نهان شد پسش مرد ناپاک‌رای« )فردوسی،1967: 333/6(

ــدازه  ــا ان ــاد داخــل چــاه در مقایســه ب ــر، ابع ــن و تصوی ــان مت ــر از گسســت می ــورد دیگ م
پیکــر رخــش اســت؛ چنانچــه در شــاهنامه تصریح‌شــده کــه پیکــر رســتم و رخــش، ‌درون چــاه 
ــت و  ــاه اس ــای چ ــش از پهن ــش بی ــر رخ ــول پیک ــوگ‌نگاره، ط ــن س ــا در ای ــدند؛ ام ــرازیر ش س

ــدازد. ــر می‌ان ــه تأخی ــه را ب ــول واقع قب

»بر اندازه‌ رستم و رخش ساز          به بن ‌درنشان تیغ‌های دراز« )فردوسی،1967: 326/6(

ــه بررسی‌شــده، بــر روی ســوگ‌نگاره شســتن  درنهایــت، حاصــل کنــکاش نویســندگان مقال
و عطرآگیــن کــردن پیکــر رســتم، قابل‌ارائــه در جــدول زیــر اســت.
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جدول 1: صورت‌بندی روابط تولید قدرت در سوگ‌نگاره شستن و عطرآگین ساختن پیکر رستم )مأخذ: نگارندگان(ف

اشکالگسست‌هاعناصر حاضرمناسبات بصرینظام قدرت

عناصر نمادینوجه تمایز1

جمع سوگواران
ظروف حامل مواد آداب 

تدفین
تخت

پسر متوفی نماد کین 
خواهی

زن سوگوار، های و 
هوی ندارد.

فرامرز موی افشان 
ندارد.

توجه به شغادبرداراهداف2
توجه به فرامرز

کسی به رستم نگاه 
نمی‌کند.

مرجعیت با فرامرز 
است.

ابزار3

اشکال انسانی
چهار یار فرامرز

فرامرز
فرد پنهان‌شده در پشت 

درخت
جسد رستم

اجزای چهره و 
ریش رستم غیبت 
دارند. برخلاف این 
موارد، موی سر 

رستم دیده می‌شود.

حیوانیاشکال حیوانی
رخش حیات دارد.رخش

درختاشکال گیاهی
درخت میوه دارد.برگ، گل و میوه

اشکال طبیعت 
بی‌جان

پرده
تیغ‌های خوشه‌ای

چاه
تخت

تیر رستم غایب 
است.

تیغ‌های خوشه‌ای 
در بن چاه دیده 

می‌شوند.

نهادمندی4

زواره و دیگر همراهان قاب پلکانیترکیب‌بندی
-رستم غایب هستند.

رنگ
فام‌های اکر تا قهوه‌ای

بنفش روشن
قرمز
سیاه

نخجیرگاه 
سرسبزی ندارد.

رنگ لباس 
سوگواران مطابق 
سنت اجتماعی و 
روایت شاهنامه 

نیست.

درجات 5
اندازهعقلانی شدن

نسبت پیکر رستم با 
حاضران

نسبت تخت با پیکر رستم
نسبت تنة درخت با اندام 

شغاد
نسبت ابعاد چاه با پیکر 

رخش

درخت باریک‌تر از 
آن است که کسی را 

پنهان سازد.
چاه باریک‌تر از آن 
است که رخش در 

آن سقوط کند.
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نتیجه‌گیری
در مقالــه حاضــر، ســوگ‌نگاره‌ای بــا عنــوان »شســتن و عطرآگیــن کــردن پیکــر رســتم«، متعلــق 
ــه و  ــی تجزی ــدرت فوکوی ــط ق ــد رواب ــرد تولی ــا رویک ــن‌پترزبورگ ب ــا س ــاهنامه 733 ی ــه ش ب
تحلیــل شــد. بــه ایــن منظــور تــاش گردیــد معادل‌هــای بصــری پنــج اصــل تولیــد روابــط قــدرت 
ــا، اشــکال،  ــن، برداره ــوارد عناصــر نمادی ــه شــامل م ــر شناســایی شــوند ک در ســاحت تصوی
عناصــر بصــری و اندازه‌هــا بــود. پــس از اســتخراج نشــانه‌های مرتبــط بــا گسســت‌های 
ــد،  ــت آم ــه دس ــدرت ب ــود ق ــه بازنم ــدات پنج‌گان ــه تمهی ــه از دریچ ــی و شــکلی ک ــی، معنای روای
اهمیــت بســیار ایــن گسســت‌ها در نظــام معناســازی تصویــری اثــر آشــکار شــد. هنرمنــد نگارگر، 
احتمــالًا، در اثــرش آگاهانــه بــه دنبــال تمهیداتــی بــوده تــا بلکــه بــا دوری عامدانــه از پیــروی کمل 
ــر حــذف اجــزای صــورت  ــی نظی ــد، تمهیدات ــت کن ــل شــر را تقوی ــر در مقاب ــدرت خی ــن، ق از مت
ــا  ــق پوشــش ســوگواران ب ــن ســوگواری، عــدم تطبی رســتم، حــذف برخــی از کنش‌هــای نمادی
ــن  ــده در ب ــزار برن ــش اب ــاه، نمای ــاد چ ــر ابع ــرگاه، تغیی ــبزی نخجی ــذف سرس ــج، ح ــنت رای س
ــوع  ــق ن ــدم تطاب ــتم و ع ــاران رس ــر ی ــت زواره و دیگ ــش، غیب ــدن رخ ــر ش ــده تصوی ــاه، زن چ
درخــت مخفیــگاه شــغاد بــا متــن اصلــی. جملگــی ایــن مــوارد بــه نحــوی متضمــن ایــن انحــراف 
عامدانــه و درنتیجــه آن معناســازی بیش‌متنــی نســبت بــه روایــت مکتــوب شــاهنامه هســتند. بــا 
ــر شــدن ســوگ‌نگاره »شســتن و  ــد تصوی ــوان گفــت کــه در فرآین ــه مــوارد فــوق می‌ت توجــه ب
عطرآگیــن ســاختن پیکــر رســتم«، نگارگــر از ترفندهــا و تمهیــدات بصــری مذکــور بهــره بــرده 
اســت تــا ضمــن پایبنــدی عمومــی بــه متــن آغازیــن، ســوژه انســانی جدیــدی را در قالــب راوی 
تصویــری بیافرینــد و از ایــن طریــق تعــادل روابــط قــدرت در صحنــه را جابجــا کنــد. بنابرایــن 
تصویــر، بازنمایــی کامــاً دقیقــی از متــن ارائــه نمی‌کنــد، بلکــه روابــط تولیــد قــدرت را بــه نیــت 
پندآمــوزی، در ابعــاد آرمانــی -کــه هرکــس کــه بــد کــرد، کیفــر بــرد- توصیــف می‌کنــد. از ایــن 
ــه  ــا آن را ب ــود ت ــال می‌ش ــانی اعم ــوژه انس ــر س ــده و ب ــت ساخته‌ش ــه عقلانی ــت ک ــق اس طری
صورت‌هــای مختلــف معرفتــی آشــنا ســازد و تمرکــز قــدرت بازتولیــد شــده در تقابــل دوگانــه 
ــر »دیگــری« و ســلطه  ــای »خــودی« در براب ــا حفــظ معن ــر و شــر«، ب ــدی« و »خی امــر »ازلی-اب
ــت  ــش رود. درنهای ــاداش پی ــر جــزا و پ ــا به‌عبارتی‌دیگ ــدی، ی ــر ب ــی ب ــی نیک ــی غای ــن معان یافت
تصویــری کــه کمابیــش مطابــق الگــوی دســتوری بــر نگاره‌هــا نقــش بســته ‌اســت از بازنمایــی 
صــرف متــن، فراتــر رفتــه و بــه احیــاء ســوژه انجامیــده اســت. از طرفــی همیــن ســوژه خــود 
شــریان قــدرت را در جامعــه بــه راه می‌انــدازد و وقایــع جامعــه ازجملــه قــدرت و نحــوه عمــل و 

ــد. ــدا می‌کن ــاع هوی ــع آن را در اجتم توزی
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1. سُکوبا: اسقف، راهب مسیحی
2. Michel Foucault

2. »احتمــالًا شــکل پلکانــی تصاویــر از نقاشــی تبریــز اقتبــاس گردیــده، لیکــن ایــن طریقــه در نگاره‌هــای تبریــز، تنهــا 
در صحنه‌هایــی کــه نشــان‌دهنده تصویــر شــاه بــر تخــت ســلطنت اســت، بــه کار گرفتــه شــده اســت« )آدامــووا 

و گیوزالیــان، 1383: 78(
ــوی  ــی و ... اســت. م ــروی مردانگ ــروی اندیشــه، نی ــی ســر، نی ــادة حیات ــرو، م ــدرت، نی ــات، ق ــروی حی ــو: نی 3. »م

ــا ســوگواری اســت« )کوپر،جــی. ســی، 1391: 376( ــدوه ی ــل ان ــده دلی ــا بری ــده ی ژولی
4. در آمــوزه زرتشــت بارهــا و بــا ســختگیری فــراوان شــیون و زاری نهــی شــده اســت. پــس از مــرگ کــه نــزد 
ایرانیــان باســتان کــرده‌ای اهریمنــی و تحــت تأثیــر دیــوان اســت؛ در ماتــم کســی بــه گــزاف گریســتن، بــه ســر و 
ســینه زدن، مــوی کنــدن، روی خراشــیدن، خاک‌برســر ریختــن و بــه دســتیاری مویه‌گــران مراســم ســوگواری 

برپــا کــردن، جملگــی منفــی و بازداشــته اســت )پــورداود، 2536: 197(
ــت  ــه درخ ــغاد را ب ــری ش ــدی تی ــت ترکیب‌بن ــمت راس ــه »در س ــده ک ــاهنامه، اشاره‌ش ــای ش ــاب نگاره‌ه 5. در کت
ــر  ــتم در تصوی ــگ رس ــا خدن ــر ی ــانه‌ای از تی ــچ نش ــا هی ــان، 1383: 83(، ام ــووا و گیوزالی ــت« )آدام ــه اس دوخت

ــدارد. حضــور ن
ــد«  ــخص می‌کن ــت( را مش ــه اس ــرح اولی ــامل ط ــه ش ــگاره )ک ــی و ان ــوط اصل ــرحِ خط ــتخوان‌بندی پیش‌ط 6. »اس

)پورتــر، 1389: 90(
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